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ــح  ــالان ـ صل ــدالله اوج ــرای عب ــل » آزادی ب ــل بین‌المل ــکار عم ابت
بــرای کردســتان «، یــک کمپیــن فراملیّتــی صلــح، بــرای آزادی رهبــر 
آپــو و راه حلــی مســالمت آمیــز بــرای مســأله کــورد می‌باشــد. ایــن 
ــترداد وی  ــو و اس ــر آپ ــدن رهب ــوده ش ــس از رب ــوراً پ ــن [ ف ] کمپی
ــی  ــه در نتیجــه همــکاری ســرویس‌های اطلاعات ــوری ترکی ــه جمه ب
فعالیّت‌هــای  از  بخشــی  شــد.  تأســیس   ،1999 فوریــه   15 در 
ــه اســت. ــو اختصــاص یافت ــر آپ ــار رهب ــه انتشــار آث ــن ب ــن کمپی ای

لامبــورن  پیتــر  نوشــته‌ی  اوجــالان«1  »عبــدالله  کتابچــه‌ی 
ــات آزاد:  ــاخت حی ــه »برس ــای مجموع ــی از کتابچه‌ه ــون  یک ویلس
دیالوگ‌هایــی بــا اوجــالان«2 می‌باشــد کــه همگــی ایــن مجموعــه در 
یــک کتــاب جمــع شــده‌اند، ایــن کتــاب حــاوی مجموعــه مقالاتــی از 
نویســندگان، متفکــران و انقلابیــون جهانــی اســت تــا در مــورد افــکار 
رهبــر آپــو نظــرات خــود را بیــان دارنــد تــا فضــای دیالوگــی حــول 
ــرای نخســتین  ــالات ب ــن مق ــرد. ای ــو شــکل بگی ــر آپ اندیشــه‌ی رهب
بــار، واکنش‌هــای مکتــوب بــه نوشــته‌های زنــدان رهبــر آپــو را گــرد 
آوری نمــوده و شــماری از آکادمیســین‌ها، نویســندگان، و انقلابیونــی 
ــرات وی  ــا از تفک ــتند ی ــد هس ــه‌های وی علاقه‌من ــه اندیش ــه ب را ک
الهــام گرفته‌انــد‌، دور هــم جمــع کــرده اســت. ترجمــه ایــن مجموعــه 
بــه زبان‌هــای مختلــف، تلاشــی اســت بــرای گســترش و ژرفــا بخشــی 
هــر چــه بیشــتر بــه دیالــوگ موجــود. امیــد اســت کــه اثــر حاضــر، 
دیوارهــای زنــدان را نیــز درنــوردد، چــرا کــه حصــر و انــزوای شــدیدِ 
اعِمــال شــده بــر زنــدان جزیــره امرالــی، انــدک مجالــی بــرای دیالوگ 
بــا ایشــان بــر جــای گذاشــته اســت. بــا توجــه بــه اینکــه نوشــتن بــه 
وســیله‌ای بــرای رهبــر آپــو بــدل شــده، تــا بــه واســطه آن بــر انــزوا 
و حصــر غلبــه نمــوده و بــا طیــف گســترده‌تری از مخاطبــان ارتبــاط 
ــای  ــد راهگش ــور بتوان ــه‌ی مذک ــم مجموع ــد، امیدواری ــرار نمای برق
ــر و  ــای وقفه‌ناپذی ــق در تلاش‌ه ــن طری ــا از ای ــردد ت ــان گ مخاطب
فزاینــده رهبــر آپــو جهــت برســاخت جهانــی بهتــر، ســهیم گردنــد.

1 - Abdullah Ocalan

2 - BUILDING FREE LIFE: Dialogues with Ocalan



عبدالله اوجالان



8
ــی را از کســی کــه شــخصاً وی را  ــه کتاب ــی داشــتم ک ــادر و غریب ــه ن ــراً، تجرب اخی

ــی خــاص  ــاب موضوع ــه نویســنده، در ب نمی‌شناســم برداشــتم و متوجــه شــدم ک

دقیقــاً ماننــد مــن می‌اندیشــد. موضــوع، اســاطیر ســومری بــود. افــراد زیــادی تــا 

بــه حــال بــه خــود زحمــت نداده‌انــد کــه دربــاره اســاطیر ســومری بیاندیشــند، و 

ــرد اســت. در  ــه ف ــورد آن، منحــر ب ــکارم در م ــه اف ــه حــال می‌پنداشــتم ک ــا ب ت

مــورد نویســنده، جــای تعجّــب نیســت کــه مــن هرگــز بــا وی ملاقاتــی نداشــته‌ام، 

زیــرا وی از ســال 1999  در زندانــی واقــع در جزیــره‌ای در دریــای مرمــرۀ ترکیــه در 

ســلول انفــرادی محبــوس اســت. نــام او عبداللــه اوجــالان اســت و »‌حــزب کارگــران 

ــه فلســفۀ سیاســی  ــان گذاشــت؛ دورانــی کــه وی ب کُردســتان‌« را در دهــۀ 70 بنی

مارکسیســم انقلابــی ناسیونالیســتی جهــان ســوّمی پایبنــد بــود، فلســفه‌ای کــه مــن 

ــال آنارشیســت، و  ــک فعّ ــن از ســال1984، ی ــوده‌ام )م ــق نب ــا آن مواف هیچــگاه ب

از کودکــی یــک آنارشیســت فلســفی بــوده‌ام(. در دهــه 1970 از کردســتان ایــران 

دیــدن کــردم امّــا فقــط بــه دیــدار بــا دراویــش علاقــه داشــتم. )آنهــا چاقــو را بــه 

بــه دســت می‌گرفتنــد، لامــپ  گونه‌هــای خــود می‌چســباندند، عقرب‌هــا را 

می‌خوردنــد و نوازنــدگان فــوق العــاده‌ای بودنــد(. مــن همیشــه مجــذوب کُردهایی 

بــودم کــه بزرگتریــن ملـّـت بــدون دولــتِ جهــان بودنــد ـ لیکــن هیــچ علاقــه‌ای بــه 

ــتم. ــم می‌دانس ــه استالینیس ــون ب ــن آن‌را مظن ــه م ــی‌[ ک ــتم؛ ]‌حزب پ‌ک‌ک نداش

بــا ایــن حــال، اخیــراً حقایــق جالبــی را از مقالاتــی کــه توســط رفقــای آنارشیســت 

نوشــته شــده بــود، کســانی که آن‌هــا را می‌شناســم و به آنهــا اعتــاد دارم، آموختم. 

مطالبــی کــه از ایــن منابــع فــرا گرفتــم، مــرا به تعجّــب واداشــت. اوجــالان در زندان 

وقــت زیــادی بــرای مطالعــه داشــت و به مــرور زمــان مارکسیســم را کنار گذاشــت. 

وی بــا مطالعــۀ آثــار مــورای بوکچیــن١ِ  فقیــد و نمونــه زاپاتیســت‌ها، بــه طــرز فکــر 

ــد، در واقــع، او  ــد. گرچــه او از واژۀ »‌آنارشیســت‌« اســتفاده نمی‌کن ــدی گرایی جدی

بــه یــک طرفــدار دمکراســی مســتقیم رادیــکال ضــدّ اقتــدار، یــا بــه قــول خــودش، 

»‌کنفدرالیســم دمکراتیــک‌«، بــدل شــده اســت. او ســه جلــد از نوشــته‌های زنــدان 

را گــردآوری کــرده اســت؛ نوشــته‌هایی کــه بــه نحــوی از زنــدان گریختــه و انتشــار 

یافته‌انــد )‌از جملــه بــا ترجمــۀ انگلیســی‌(. ایــن آثــار، در قیــام عمومــی علیــه دولت 

ــدون دولــت‌«، الهــام  ــۀ »‌دمکراســی ب ــر پای ــی در روژاوا ب ــدارک انقلاب ســوریه و ت

بخــش پ‌ک‌ک شــده‌اند. در واقــع، گرچــه نــه در مقــام لفــظ، امّــا در مقــام عمــل 

ــاب  ــک انق ــون ی ــا کن ــد زاپاتیســت‌ها، و ت ــی آنارشیســتی اســت، مانن ــن انقلاب ای

 ١ - Murray Bookchin
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موفــق بــوده اســت. بــه ایــن ترتیــب، ایــن انقــاب، همپایــۀ انقــاب آنارشیســتی 

در طــول جنــگ داخلــی اســپانیا اســت و ســزاوار همبســتگی هــر ضد‌اقتداگرایــی 

در جهــان می‌باشــد. در جهانــی خالــی از امیــد انقلابــی، روژاوا از ایــن امیــد 

برخــوردار اســت. در آینــده، البتــه اگــر آینــده‌ای وجــود داشــته باشــد، همــه مــا در 

ایــن مــورد بــه قضــاوت خواهیــم نشســت کــه آیــا از آن حمایــت کرده‌‌ایــم یــا نــه.

ــار  ــتین ب ــم‌(، نخس ــی کنفدرالیس ــم )‌یعن ــو فدرالیس ــده آنارک ــن، ای ــده م ــه عقی ب

ــه  ــه ترجم ــو‌« )‌ک ــل فدراتی ــاهکارش، »‌اص ــرودون١  در ش ــوزف پ ــر ج ــط پی توس

ــه  ــت هم ــورد حمای ــاً م ــت و متعاقب ــرح گش ــت‌(، مط ــود اس ــی آن موج انگلیس

ــاون  ــا مع ــه ت ــن گرفت ــورای بوکچی ــت؛ از م ــرار گرف ــی ق ــت‌‌های اجتماع آنارشیس

ــالا در گروه‌هــای  ــه ب ــن ب ــه از پایی ــه طــور خلاصــه: جامع ــده مارکــوس٢ . ب فرمان

خودمختــار ســازماندهی می‌شــود کــه نــه نماینــدگان ـ بلکــه نماینــدگان قابــل عــزل 

ــای  ــوان تصمیم‌ه ــه می‌ت ــی ک ــتند، جای ــه‌ای می‌فرس ــای منطق ــه کنفرانس‌ه ـ را ب

ــاده نمــود. آزادی،  ــد و خود‌‌ـدفاعــی را پی ــی در مــورد اهــداف مشــرک، تولی اجرای

ــد  ــتقر خواه ــک مس ــع دمکراتی ــق جوام ــپس از طری ــرد و س ــطۀ ف ــه واس ــدا ب ابت

ــده کــه انقــاب  ــن ای ــود. ای ــد ب ــق متعهــد خواهن ــه اراده خل شــد. کنفرانس‌هــا ب

بایــد بــر مبنــای آزادی زنــان بــه موفقیــت برســد یــا شکســت بخــورد، نخســتین بــار 

توســط»‌چارلز فوریــه‌٣«، سوسیالیســت آرمانگــرا، پیشــنهاد شــد. ایــن اصــل تــا زمــان 

انقــاب روژاوا، از جانــب تمامــی انقلاب‌هــای تاریخــی نادیــده انگاشــته شــد. بــر 

پایــۀ ضوابــط »‌قــرارداد اجتماعــیِ‌« آنهــا، هــر گــروه ســازمان‌یافته بایــد حداقــل از 

40 درصــد زنــان تشــکیل شــود -ـ و روژاوا در حــال حــاضر بــه داشــنِ شــبه‌نظامیان 

ــان توســط مردســالاری‌،  ــه اوجــالان، بردگــی زن ــه گفت ــاً زن معــروف اســت. ب تمام

شــالوۀ »‌تمــدّن‌« را شــکل می‌دهــد و قبــل از همــه بی‌عدالتی‌هــا، بایــد حــل شــود.

بــا ایــن حــال، قبــل از پرداخــن بــه ایده‌هــای اوجــالان دربــاره خاســتگاه تمــدّن و 

از خــود بیگانگــی در اســاطیر ســومری، بایــد یــک نکتــه حیاتــی دیگــر در مــورد 

ــن،  ــن سرزمی ــوم. ای ــر ش ــه‌2016( را متذکّ ــاب روژاوا )‌ژانوی ــی انق ــت کنون وضعی

توســط دریایــی از دشــمنان بالقــوه و بالفعــل احاطــه شــده اســت. دولــت ســوریه، 

ــراب و  ــران، اع ــا، ای ــاً اســام‌گرایان ســنّی‌(، ترک‌ه نیروهــای »‌ســوریه آزاد‌« )‌عمدت

آمریکایی‌هــا )‌کــه پ‌ک‌ک را بــه عنــوان »‌تروریســت‌« طبقه‌بنــدی می‌کننــد‌(، 

١- Pierre-Joseph Proudhon ) 1865 ـ 1809 ( ؛ جامعه شناس و فیلسوف انقلابی فرانسوی، از برجسته 

ترین اندیشمندان آنارشیست، و در واقع نخستین کسی که خود را آنارشیست خواند. 

٢ ـ  Subcomandante Marcos ؛ سخنگوی ارتش رهایی بخش ملیّ زاپاتیستی در مکزیک می باشد و 

بخش عمدۀ بیانیه های جنبش به قلم وی می باشد. 

٣ - Charles Fourier
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ــن دشــمن آن،  ــن و فعّال‌تری ــا بدتری ــد؛ امّ ــرار گرفته‌ان ــل روژاوا ق همگــی در مقاب

ــپانیایی  ــم اس ــابه فاشیس ــاً مش ــه دقیق ــامی، ک ــت اس ــی خلاف ــت؛ یعن ــش اس داع

اســت ـ منتهــا اندکــی بدتــر. اگــر روژاوا اصــل حیــات را نمایندگــی کنــد، خلافــت 

ــی  ــن ســادگی. شــگفت‌‌آور اســت کــه هــر وضعیت ــه همی ــده مــرگ اســت؛ ب نماین

در ایــن دنیــای »‌مــدرن پیچیــده‌« می‌توانــد بســیار واضــح باشــد. داعــش شــیطان 

اســت؛ روژاوا نیــک اســت. داعــش بایــد نابــود گــردد، روژاوا بایــد صیانــت شــود.

ــه فهرســت پادشــاهان ســومری،  ــه خــط میخــی، موســوم ب ــوح نوشــته ای ب در ل
اریــدو١  شــهر  در  بهشــت  از  بــار  نخســتین  »‌ســلطنت   : کــه  اســت  آمــده 

معتقــد  بین‌النهرینی‌هــا  اســت‌«.  شــده  نــازل  ســومر‌(  جنــوب  در  )‌شــهری 

بودنــد اریــدو قدیمــی تریــن شــهر)یا تمــدّن( جهــان اســت و باستان‌شناســی 

پیــش  اریــدو حــدود 5000  ســال  تاییــد می‌کنــد.  را  اســطوره  ایــن  مــدرن 

از میــاد تأســیس شــد و در زمــان مســیح در زیــر شــن‌ها ناپدیــد گشــت.

ــی داشــت  ــون‌(، زیگورات ــس و نپت ــی از هرمِ ــدو )‌ترکیب ــدای اری ــی خ ــا انک ــا٢  ی ائِ

ــه  کــه در آن ماهی‌هــا قربانــی می‌شــدند. او صاحــب مــه٣ ، یعنــی 51 اصــل اولی

ــن  ــوان کاه ــه عن ــالاً ب ــتاغورن‌٤« ، احت ــام »‌اس ــه ن ــاه ب ــن پادش ــود. اولی ــدّن ب تم

اعظــم انکــی حکومــت می‌کــرد. پــس از چنــد قــرن ســیل آمــد و ســلطنت 

ــار در اوروک و اور، فــرود آیــد. گیلگمــش  مجبــور شــد دوبــاره از بهشــت، ایــن ب

ــارد  ــع رخ داده اســت. سِِر لئون ــون در فهرســت ظاهــر می‌شــود. ســیل در واق اکن

ــم لجــن را در اور، بیــن دو طبقــه مســکونی مشــاهده نمــود. ــه ضخی ــی٥ ، لای وول

اســقف جیمــز آشر٦ ، یــک بــار محاســبه کــرد کــه جهــان بــر اســاس کتــاب مقــدس، 

ــن  ــت. ای ــده اس ــق ش ــح خل ــاعت 9 صب ــاد، در س ــل از می ــر 4004 قب در 19 اکت

ــرای  ــی را ب ــی احتمال ــا تاریخ ــت، امّ ــی نیس ــی داروین ــن مفهوم ــه‌[، متضمّ ]‌فرضی

تأســیس دولــت ســومری بــه دســت می‌دهــد کــه مطمئنــاً دنیــای جدیــدی را آفرید. 

ــون انِومــا علیــش٧  )‌اســطوره  ــفر پیدایــش٦ ، مدی ــی آمــد. سِ ــم از اور کلدان ابراهی

ــر  ــی متأخــر اســت و آشــکارا ب ــن بابل ــا، م ــن م ــا م ــی‌( اســت. تنه ــش بابل آفرین
 ١ - Eridu

 ٢ - Ea

 ٣ - the Me

 ٤ - Staghorn

 ٥ - Sir Leonard Wooley

 ٦ - Bishop James Ussher

 ٦ - Genesis: سِفر پیدایش یا تکوین در کتاب مقدّس 

 ٧ - Enuma Elish: نامی برای اسطوره آفرینش باب در واقع این نام برگرفته از سطور ابتدایی لوح نوشته 

آفرینش می باشد و آغازگر این اسطوره است. 
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ــل،  ــی گمشــده ســومری می‌باشــد. مــردوک‌، خــدای جنــگ باب اســاس نســخۀ اصل

ظاهــراً مجموعــه‌ای از شــخصیّت‌های قبلــی منتســب بــه انکــی را در خــود دارد. 

قبــل از خلقــت جهــان بــه گونــه‌ای کــه مــا آن را می‌شناســیم، خاندانــی از خدایــان 

ــان  ــا در جه ــوی دری ــن و ایزدبان ــنِ زمی ــوعِ نمادی ــات )‌ربّ الن ــد. تیام ــم بودن حاک

ــف شــده اســت، در آن  ــار توصی ــا م ــوان اژدهــا ی ــه عن ــه در مــن ب نوســنگی‌(، ک

ــس /  ــۀ آدونی ــۀ زن گون ــه اولیّ ــو١ )‌نمون ــش، کینگ ــر خوی ــاق هم ــه اتفّ دوران، ب

ــتند.  ــی هس ــلطنت او ناراض ــزدان از س ــن ای ــد. جوانتری ــی می‌کن ــوز‌(، فرمانروای تََم

آنهــا »‌پــر سر و صــدا‌» هســتند و تیامــت )‌آنگونــه کــه مــن ادعــا می‌کنــد‌( 

می‌خواهــد آنهــا را نابــود کنــد، زیــرا سر و صــدای آنهــا خــواب دیرپــای او را 

بــر هــم می‌زنــد. در حقیقــت، ایــزدان جــوان از انجــام کارهــای مضحــک خســته 

ــد. ــت می‌خواهن ــان پیشرف ــدارد. خدای ــود ن ــان‌« وج ــوز »‌انس ــرا هن ــده‌اند، زی ش

آنهــا مــردوک را بــه پادشــاهی برگزیــده٢  و علیــه تیامت اعــان جنــگ می‌کنند. نبرد 

وحشــتناکی در می‌‌گیــرد. مــردوک پیــروز می‌شــود و تیامــت را می‌کشــد و بــدن او 

را بــه صــورت طولــی دو نیــم می‌کنــد. او نیمه‌هــا را بــا فراکشــیدن بــه وســیلۀیک 

طنــاب محکــم، جــدا می‌کنــد. نیمــۀ فوقانــی آن، آســان را شــکل می‌دهــد و نیمــۀ 

تحتانــی آن، زمیــن را. ســپس کینگــو را می‌کشــد و جســد او را بــه صــورت کلــوخ، 

مُثلــه می‌کنــد. ایــزدان، ذرّاتِ خونیــن را بــا گلِ درآمیختــه و پیکره‌هــای کوچــک را 

قالــب می‌زننــد. بنابرایــن، انســان‌ها بــه مثابــه رُبات‌هــای ایــزدان خلــق شــده‌اند.

منظومــه بــا ســتایش پیروزمندانــه مــردوک، پادشــاه جدیــد بهشــت، پایــان می‌یابــد.

مشــخّصاً عــر نوســنگی پایــان یافتــه اســت. خــدای شــهر، خــدای جنــگ، خــدای 

فلــز، در مقابــلِ ایزدبانــوی کشــور، ایزدبانــوی نســیم و الهــه بــاغ. آفرینــش 

ــردگان،  ــاب و ب ــدّن، انشــقاق، هیرارشــی٣ ، ارب ــا ایجــاد تم ــادل اســت ب ــان مع جه

فرادســت و فرو‌دســت. زیگــورات و هــرم، تمثیلگــر شــکل جدیــد زندگــی بودنــد.

ــاری در  ــی انفج ــند مخف ــک س ــه ی ــاه، ب ــوح پادش ــش و ل ــا علی ــب انِوم ــا ترکی ب

بــاب منشــاء تمــدّن‌، نــه بــه عنــوان تکامــل تدریجــی بــه ســوی آینــده‌ای اجتنــاب 

١ - Kingu: موجودی غول مانند که پس از ربوده شدن مومّو و اپَسو از سوی ایزدانِ شورشی، توسط 

تیامت خلق گشته و به عنوان دوّمین شوهر تیامت و فرمانده نیروهای وفادار به وی، به مقابله با مَردوک 

می پردازد ؛ امّا با وجود در دست داشتن الواح سرنوشت، مغلوب مردوک گشته و کشته می شود تا از خون 

وی، انسان آفریده شود.

٢ ـ پس از آنکه آنو ) ایزد آسمان ( و  ائِا ) ایزد آب ها و زمین ( از مقابله با تیامت در می مانند، انَشار ) 

اصل نرینگی و خدای جهان آسمانی ( مردوک را فرا می خواند و از وی می خواهد تیامت و کینگو را در 

هم کوبد. مردوک این اقدام را منوط به تفویض قدرت از سوی مجلس ابشوکینا به خودش، می نماید و در 

یک  گردهمایی، قدرت به او تفویض می گردد و به نوعی به برترین ایزد بدل می شود.

٣ - Hierarchy
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ــز  ــی توطئه‌آمی ــونت‌آمیز، و سرنگون ــای خش ــک کودت ــوان ی ــه عن ــه ب ــر بلک ناپذی

ــواران  ــاصری از آدم خ ــط عن ــر توس ــر حج ــب ع ــاوات طل ــدوی مس ــه ب جامع

ــار  ــردن انســان، نخســتین ب ــی ک ــم. )‌قربان ــیاه١ ، دســت می‌یابی ــه جــادوی س فرق

در اســناد باســتان شــناختی سلســله ســوّم اور٢  بــه چشــم می‌خــورد. پدیده‌هــای 

نیــز دیــده مــی شــود‌(. اولیــن سلســله‌های مــر  وحشــتناک مشــابهی در 

مــن مهــم دیگــر‌، اینانــا‌، ایــزد بانــوی اوروک را در حــال دزدیــدن »‌مــه‌« یــا »‌اصــول 

ــد.  ــف می‌کن ــا، توصی ــی آن‌ه ــب اصل ــرع و صاح ــی، مخ ــیِ اریدوی ــدّن‌« از انک تم

متــون بیــن النهرینــی، بــاز، واضــح و قابــل فهــم می‌باشــند بــر خــاف متــون مــری 

ــن  ــه تبیی ــه مثاب ــدن اســاطیر ســومری ب ــل هســتند. خوان ــه بیشــر مبهــم و ثقی ک

ــد. سیاســت  ــداعِ قــدرت هژمونیــک، مضامیــن را کامــاً شــفاف می‌کن ــز اب فخرآمی

نوســنگیِ برابــری محــض، پرســتش ایــزد بانــو، صلــح و آرامش نســبی‌، غــذای اضافی، 

زندگــی روســتایی و...، جــای خــود را بــه خشــونت و نابرابــری پدرســالارانه، بردگــی 

عریــان، خدایــان جنــگ، ســتیز، آشــوب، مــازاد محصــول بــرای گروهــی معــدود و 

ــت، و... داد. و همــه اینهــا بــه عنــوان پیشرفــت بــه تصویــر  گرســنگی بــرای اکثریّ

ــود.  ــیده می‌ش ــر کش ــه تصوی ــابق، ب ــی السّ ــا ف ــم ک ــوز ه ــد ـ و هن ــیده ش کش

حــدود 3100 ســال قبــل از میــاد، خــط در اوروک اخــراع شــد. ظاهــراً می‌توانیــد 

لحظــه‌ای را در لایه‌هــا‌ی باستانشــناختی شــاهد باشــید: یــک لایــه بــدون نوشــن، 

ــود. از  ــینه ب ــت‌( دارای پیش ــد دول ــن )‌مانن ــه نوش ــن. البت ــۀ نوش ــه بعدی،لای لای

ــر شــارنده‌های ســفالی  ــی ب ــک سیســتم حســابداری مبتن ــته ی دوران‌هــای گذش

کوچــک بــه شــکل کالاهــا )‌پوســت، کوزه‌هــای روغــن، میلــه هــای فلــزی و غیــره‌( 

رشــد کــرده بــود. همچنیــن مهرهــای حکّاکــی شــده بــا تصاویــری ابــداع شــده بــود 

کــه بــه عنــوان نمــادی بــرای تعییــن صاحبــان مهرهــا اســتفاده می‌شــد. شــارنده‌ها 

و مهــر و موم‌هــا، روی لوح‌هــای خــاک رس مرطــوب فشــار داده می‌شــدند. 

ســوابق در بایگانــی معبــد نگهــداری می‌شــد ـ احتــالاً ســوابق بدهی‌هــای 

ــع  ــز بازتوزی ــوان مراک ــه عن ــد ب ــنگی، معاب ــر نوس ــک، در ع ــدون ش ــد. )‌ب معب

خدمــت می‌کردنــد. در عــر برنــز آنهــا بــه عنــوان بانــک شروع بــه کار کردنــد‌(. 

مــن تصــور مــی کنــم کــه، اخــراع نوشــن واقعــی در میــان خانــواده ای واحــد از 

ــی یــک قــرن، اتفــاق  ــه عبارت ــا چهــار نســل، ب ــد، در طــول ســه ی ــدگان معب نگارن

افتــاد. شــارنده هــا کنــار گذاشــته شــدند و از یــک قلــم نــی بــرای نقــش بســن 

 ١ ـ  Black magic cult: جادوی سیاه در مقابل جادوی سفید قرار داشته و بیشتر به جادویی اشاره دارد 

که با توسّل به شیاطین انجام می گیرد. این اصطلاح برگرفته از باورهای بنی اسرائیل می باشد که میان 

سِحر سفید و جادوی سیاه تمایز قائل بودند.

٢ - Ur III
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نشــانه هــا روی الــواح، بــر اســاس شــکل هــای قدیمــی، و بــا بهــره گیــری از تصویــر 

نگاشــت هــای بیشــر و تقلیــد شــده از مهرهــا، اســتفاده شــد. شــارش بــه راحتــی 

ــا  ــدل شــد. پیشرفــت ســرگ ب ــه نشــانه هــای اعــداد ب ــفِ شــارنده هــا، ب از ردی

ایــن جهــش حاصــل شــد کــه برخــی از تصویــر نگاشــت هــا را مــی تــوان فــارغ از 

معنیشــان، بــه خاطــر صــدا و ترکیــب آن هــا، در امــای کلــات دیگــر )مخصوصــاً 

انتــزاع(، مــورد اســتفاده قــرار داد. ادغــام ایــن دو سیســتم دســت و پــا گیــر بــود، 

امــا شــاید کاتبــان مــکّار، آن را یــک امتیــاز بــه حســاب مــی آوردنــد. نوشــن بایــد 

دشــوار باشــد، زیــرا رازی بــود کــه توســط خدایــان فــاش گشــته بــود و در انحصــار 

طبقــه جدیــد کاتبــان بــود. اشراف بــه نــدرت خوانــدن و نوشــن را یــاد می‌گرفتنــد 

ــا جــدا  ــا نوشــن، ب ــود ـ امّ ــوان ســالاران ب ــه دی ــوط ب ــاً مرب ــه صرف ـ موضوعــی ک

کــردن صــدا از معنــا، گوینــده از شــنونده، و بینایــی از ســایر حــواس، کلیــد گســرش 

دولــت را فراهــم کــرد. نوشــن بــه‌ مثابــه تمایــز، جدایــی را به‌عنــوان سرنوشــت و 

ــا  ــه ب ــد. اثرگــذاری از راه دور )از جمل ــت می‌نمای ــوه داده و آن را تقویّ ــر جل تقدی

فاصلــۀ زمانــی(، جــادوی دولــت، یعنــی سیســتم کنــرل روان را تشــکیل می‌دهــد. 

نوشــن، هــم ایدئولــوژی نویــنِ »‌آفرینــش‌« اســت و هــم آنــرا نمایندگــی می‌کنــد. 

ــی‌دارد و حافظــه جمعــی  ــر م ــان ب نوشــن، ســنّت شــفاهی عــر حجــر را از می

ــم. ــرده بوده‌ای ــا همــواره در مــن بَ ــد. م ــش از هیرارشــی را محــو می‌کن دوران پی

ــا  ــر(، ب ــای م ــله ه ــش از سلس ــان پی ــد کاتب ــال بع ــد س ــان اوروک )و چن کاتب

یــا هیروگلیف‌هــای  کلیشــه‌ها   قالــبِ  در  واژه،  و  تصویــر  آمیخــنِ  هــم  در 

متأخــر  افســانه  یــک  طبــق  کردنــد.  برپــا  جادویــی  سیســتم  یــک  منفــرد، 

می‌کنــد،  اخــراع  را  نوشــن  تــوث  ـ  کــه هرمــس  زمانــی  مــری،  ـ  یونانــی 

بــه پــدرش زئــوس می‌بالــد کــه انســان‌ها اکنــون دیگــر نیــازی بــه فرامــوش 

ــه  ــون هم ــس، اکن ــرم! برعک ــد: »‌پ ــخ می‌ده ــوس پاس ــد. زئ ــزی ندارن ــردن چی ک

ــی فراموشــی  ــن، یعن ــی م ــه هــدف غیب ــوس ب ــرد‌«. زئ ــد ب ــاد خواهن ــز را از ی چی

شــفاهی/ شــنیداری، حافظــه نوشــتاری کاذب، و در واقــع، مــنِ گــم شــده، 

ــوده‌ای از  ــاً ت ــی بــرد. وی بــه یــک خــأ پــی بــرد، در حالیکــه دیگــران صرف پ

اطلاعــات را می‌دیدنــد؛ امــا ایــن خــأ، هــان غایــت نهایــیِ نوشــن اســت.

نوشــن بــه عنــوان روشــی بــرای کنــرل بدهی‌هــای معبــد شروع می‌شــود، بدهــی 

بــه مثابــه شــکل دیگــری از انحــراف. بعدهــا، هنگامــی کــه متــون اقتصــادی تمــام 

عیــار بــه منصــۀ ظهــور می‌رســند، خــود را در یــک دنیــای پیچیــده اقتصــادی مبتنی 

بــر بدهــی، بهــره، بهــره مرکــب، بردگــی در قبــال دِیــن، بردگــی عریــان، وام، اجــاره، 

١  - Memes
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اشــکال خصوصــی و عمومیِ مالکیـّـت، تجارت از راه دور، انحصار پیشــه‌وری، پلیس 

و حتــی نوعــی بــازار وام دهــی١ ، غوطــه ور می‌یابیــم. البته پول نــه در آن مفهومی 

کــه مــا می‌شناســیم، بلکــه ارزهــای کالایــی )معمــولاً جــو و نقــره( کــه در ازای 3/1 

33 درصــد ســود ســالانه، وام داده می‌شــدند. جشــن یــا موســمِ بخشــش بدهی‌هــا 

)همانطــور کــه در کتــاب مقــدّس ذکــر شــده اســت(، قبــاً در ســومر وجود داشــت؛ 

} چــرا کــه { در غیــر ایــن صــورت زیــر بــار بدهــی جامعــه ســومر فــرو می‌پاشــید.

ــدد  ــول، در ص ــار در آوردن پ ــه انحص ــا ب ــد( ب ــی معب ــک )یعن ــا زود، بان ــر ی دی

ــۀ  ــا نمون ــاً مشــابه ب ــز کام ــدرن نی ــک م ــد. بان ــر می‌آی ــن مشــکل ب ــی ای چاره‌یاب

ــری  ــره‌ای ده براب ــالِ به ــود، در قب ــی خ ــای واقع ــی دارایی‌ه ــا وام ده ــومری، ب س

ــول  ــتِ آن. پ ــرای بازپرداخ ــی ب ــم پول ــد و ه ــق می‌کن ــی خل ــم بده ــر، ه و بیش

بــی پشــتوانه و »‌رهــا شــده بــه حــال خــود‌«. حتــی در ســومر، بدهــکاری 

پادشــاه )دولــت( بــه معبــد )بانــک(، از مدّت‌هــا قبــل رقــم خــورده بــود.

مشــکل ارزهــای کالایــی ایــن بــود کــه هیچکــس نمی‌توانســت انحصــار گاو 

یــک  می‌کــرد.  محــدود  را  آنهــا  بــودن،  مــادّی  باشــد.  داشــته  را  گنــدم  یــا 

گاو ممکــن اســت گوســاله بزایــد و جــو ممکــن اســت رشــد کنــد، امّــا نــه 

اصــا رشــد نمی‌کنــد. نقــره  ایجــاب می‌کــرد.  ربــا  کــه  قــواره‌ای  و  در حــدّ 

بنابرایــن حرکــت درخشــان بعــدی، یعنــی اخــراع ســکّه توســط کــرزوس٢ ، پادشــاه 

لیدیــا )آســیای صغیــر، قــرن هفتــم پیــش از میــاد  ]‌بــه منزلــۀ‌[ اصــاح پــول بــود؛ 

درســت هــان گونــه کــه اصــاح الفبــای یونانــی )ایــن مــورد نیــز در قــرن هفتــم 

پیــش از میــاد(، اصــاح نوشــن بــود. ابتــدا، ]ســکّه[ یادبــود یــا نمــاد معبــد اســت 

کــه نشــان دهنــدۀ ســهم شــخص در نــذورات عمومــی می‌باشــد، تکّــه فلــزی کــه 

بــه وســیلۀ مُهــر ســلطنتی یــا مُهــر معبــد )غالبــاً نقشــی از یــک حیــوان قربانــی، 

ماننــد گاو نــر( ضرب شــده اســت. ســکّه، مســیر خــود را بــا مانــا ٣ آغــاز کــرد، چیزی 

فراطبیعــی، چیــزی بیشــر )یــا کمــر( از وزن فلــز. در مرحلــۀ دوم : ســکّه هایــی کــه 

دو روی را نشــان می‌دهنــد، یکــی بــا تصویــر، دیگــری دارای نوشــته. شــا هرگــز 

قــادر بــه مشــاهده همزمــان هــر دو رو نمی‌باشــید، امــری کــه بیانگــر فریبندگــی 

متافیزیکــی شــیء اســت، امّــا ایــن دو رو در کنــارِ هم، تشــکیل دهنــدۀ هیروگلیف، 

کلمــه/ تصویــرِ بیــان شــده در فلــز، یــا کلیشــه‌ای واحــد از ارزش، می‌باشــند. 

ــاً ســکّه‌ها ممکــن اســت صرفــاً ارزشــی هــم ردیــفِ وزن فلزیشــان داشــته  حقیقت

 ١ - money-lenders’ bazzar

 ٢ - Croesus

٣- mana: در اساطیر ملانزیایی و پولینزی، مانا نیرویی شفابخش و معنوی است که بر جهان سیطره دارد 

و هرکس و هر چیزی می تواند از آن برخوردار باشد.
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ــد و پادشــاه آمــاده اجــرای فرامیــن  ــد بیشــر مــی ارزن باشــند، امــا معبــد می‌گوی

ــناور  ــه ش ــده‌اند؛ ارزش آزادان ــک ش ــر منف ــیء و ارزش آن از از یکدیگ ــت. ش اس

اســت، جســم دســت بــه دســت می‌شــود. روشــی کــه پــول بــه واســطۀ آن 

ــروت  ــاً شــامل ث ــول عمدت ــه حضــور. در واقــع، پ ــد، غیبــت اســت ن عمــل می‌نمای

ــر  ــزون ب ــد. اف ــاه و معب ــه پادش ــا ب ــی ش ــت؛ بده ــی ـ اس ــی بده ــب ـ یعن غای

آن، پــول، فــارغ از تکیــه گاهــش در مادیـّـت آشــفته ارزهــای کالایــی، اکنــون 

ــای  ــه چیزه ــر از هم ــو، فرات ــای آبج ــا و کوزه‌ه ــر از گاوه ــی فرات ــد، بس می‌توان

ــن١  مشــعوفانه  ــن فرانکلی ــزد. ب ــا بهشــت درآمی ــی ب ــا جاودانگــی و حتّ ــوی، ب دنی

ــیایی  ــکّه‌ها اش ــت. س ــرده اس ــول م ــا پ ــد‌«. امّ ــق می‌کن ــول خل ــول، پ ــت : »‌پ گف

باشــد. مُــرده  سکســوالیتۀ  بایــد  پــول  حســاب،  ایــن  بــا  هســتند.  بی‌جــان 

کلّ اقتصــاد یونانــی ـ مــری ـ ســومری، خــود را بــه شــکلی هوشــمندانه در مــن 

ــخ  ــن انتشــار در سراسر تاری هیروگلیــف اســکناس دلار یانکــی٢ ، کــه محبــوب تری

ــکّه، بــه  ــا٣ ، یکــی از نخســتین تصاویــر س ــد آتن ــد. جغ ــرده می‌نمای ــت، ف اس

ــالای ســپر  ــی ســمت چــپ اســکناس، ب صــورت میکروســکوپی، در قســمت فوقان

ســمت راســت نشســته اســت )بــرای مشــاهده آن بــه یــک ذرهّ بیــن نیــاز داریــد( 

و هــرم خوفــو ٤ بــا چشــم جهــان ‌بیــن حــوروس٥ ، یــا چشــم سراسربیــن ایدئولــوژی. 

نشــان خانــدانِ واشــنگتن )ســتاره‌ها و نوارهــای راه راه(، همــراه بــا عقــاب 

ــزرگ  ــاب ب ــامِ ارب ــنگتن در مق ــره‌ای از واش ــر و.... پرت ــه‌ای تی ــال٦  و مجموع امپری

ــی  ــزی جــز ســندی قانون ــن اســکناس چی ــه ای ــن ک ــه ای ــرار ب ــی اق ماســونی و حت

بــرای بدهــی دولتــی و خصوصــی نمی‌باشــد٧ . از ســال 1971، ایــن اســکناس حتّــی 

ــت. ــده اس ــدل ش ــض ب ــی مح ــه متن ــن ب ــود، و بنابرای ــتیبانی نمی‌ش ــا پش ــا ط ب

هیروگلیــف بــه مثابــه کانــون جادویــی میــل، توجّــه را از شــیء بــه تمثــال 

ــد.  ــف می‌نمای ــی را تعری ــیده و آگاه ــد کش ــه بن ــل را ب ــی‌دارد. تخیّ ــوف م معط

از ایــن منظــر، پــول پیــروزی بــزرگ نوشــن را رقــم می‌زنــد، و اثباتــی اســت 

١  - Ben Franklin  

 ٢ ـ Yankee: پول رایج در ایالات متحده امریکا

The owl of Athena - ٣ 

 ٤ ـ Pyramid of Cheops: هرمی واقع در جیزه که یکی از اهرام سه گانه می باشد و منتسب به خوفو، 

فرعون مصر، می باشد. 

 ٥ ـ the all-seeing eye of Horus: چشم جهان بین حوروس، که به » چشم رَع « و » چشم وادجت « 

نیز اشتهار دارد، نماد حفاظت، سلامت و قدرت در مصر باستان می باشد. 

 ٦ ـ Imperial eagle، که به نام Aquila heliaca نیز شناخته می شود. 
 THIS NOTE IS LEGAL TENDER FOR ( ٧ـ اشاره به جمله درج شده بر روی اسکناس مذکور 

) ALL DEBTS , PUBLIC AND PRIVATE
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ــر آن  ــا ب ــد، امّ ــدرت می‌نمای ــال ق ــر اراده اعِ ــوّر، ب ــی آن. تص ــدرت جادوی ــر ق ب

ــا منحــرف(  کنترلــی نــدارد. هنگامــی کــه تصــوّر بــه واســطۀ لوگــوس معنامنــد )ی

گردیــد، کنــرل وارد عمــل می‌شــود. نشــان )یعنــی تصویــر بــه عــاوۀ شرح(، 

ــروی آن  ــن، نی ــیده و بنابرای ــک بخش ــی ایدئولوژی ــا احســاس، چارچوب ــل ی ــه می ب

ــه،  ــه کلم ــه اضاف ــر ب ــا تصوی ــت ب ــادل اس ــف مع ــد. هیروگلی ــت می‌کن را هدای

یــا تصویــر بــه مثابــه کلمــه )معــاّی تصویــری١( ، از ایــن رو بــه عبارتــی، 

اســت.  جادویــی  ناخــودآگاه،  و  خــودآگاه  بــر  هیروگلیــف  کنــرل  و  قــدرت 

ــته  ــال 2002 نوش ــومری‌«، در س ــاد س ــورد »‌اقتص ــوق در م ــای ف ــر تحلیل‌ه بیش

شــده اســت. ایــن مطلــب نشــان دهنــده مهــم تریــن نتیجــه پــروژه‌ای اســت کــه 

ــه در پشــت توهــم تاریــخ  ــرای درک حقیقــت نهفت مــن در حــدود ســال 1984، ب

ــول،  ــن، پ ــخ دی ــن تاری ــاندم. م ــام رس ــه انج ــت، ب ــی دول ــروزی گرای ــه پی ــه مثاب ب

ــه  ــی و ب ــه سیاس ــی، نظری ــردم شناس ــی، م ــتان شناس ــگ، باس ــر و فرهن ــم، ه عل

ویــژه هرمتیســم٢  را خوانــدم کــه مهمتریــن کلیدهــای درک را در اختیــار مــن قــرار 

داد. نتیجه‌گیــری مــن ایــن بــود کــه خــودِ تمــدّن یــک اشــتباه بــوده اســت، یعنــی 

ــه  ــه‌ مثاب ــش ب ــل ارگانیک ــیر تکام ــری از مس ــه ب ــونت‌آمیز جامع ــراف خش انح

فرآینــد »‌یــاری متقابــل‌«. خاســتگاه دولــت، کودتایــی بــود کــه علیــه »‌ســنّت هــای 

اشــراکی‌«‌ای ترتیــب داد کــه نیــم میلیــون ســال راه را بر ظهــور دولت بســته بودند.

ــومری  ــان س ــر اسطوره‌نویس ــزون ب ــن، اف ــز م ــع‌[ تِ ــندگان ]‌مرج ــن نویس مهم‌تری

انسان‌شناســان مارشــال  از:  برگرفتنــد، عبارتنــد  راز‌هــا  از  پــرده  کــه صراحتــاً 

ســالینز ٣ )اقتصــاد عــر حجــر٤ ( و پیــر کلاســر ٥ )جامعــه علیــه دولــت٦  و 

از  تــا حــدی  نیچــه و چارلــز فوریــه و  از  (. مــن  باستان‌شناســی خشــونت٧ 

)مالکیّــت  پــرودون  متقابــل٨(،  )یــاری  کروپوتکیــن  ماننــد  آنارشیســت‌هایی 

بــردم. بهــره  سوسیالیســم١٠(  بــاب  )در  لاندوئــر  گوســتاو  و  اســت‌٩(  دزدی 

١  - Rebus

  ٢ـ Hermeticism: هرمسیه یا هرمتیسیم، عبارت است از فلسفه و مذهبی که بر اساس آموزه های 

هرمس تریسمجیستوس ایجاد گشته است.

 ٣ - Marshall Sahlins

 ٤ - Stone Age Economics

 ٥ - Pierre Clastres

 ٦ - Society against the State

 ٧ -The Archeology of Violence

٨ ـ این کتاب تحت عنوان » یاری متقابل، عامل تکامل ؛ نقد ایده تنازع بقا در داروینیسم  طبیعی و 

اجتماعی « به فارسی ترجمه شده است. 

٩ - Property Is Theft

١٠  - On Socialism
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بــا ایــن حــال، متوجــه شــدم کــه آنارشیســت‌های کلاســیک هنــوز سرمســت ایــده 

ــدی  ــان جدی ــه ضــد تمدن‌گرای ــود ک ــن لازم ب ــوژی هســتند، بنابرای ــت تکنول پیشرف

ــه  ــدم ک ــه ش ــداً متوج ــم. بع ــز بخوان ــان زرزان  را نی ــن  و ج ــردِی پرلم ــر ف نظی

ــاب  ــه نحــوی مســتقل، در کت ــر، ب ــد گری بســیاری از ایده‌هــای مــن توســط دیوی

ــر از  ــه او کم ــت، اگرچ ــده اس ــت آم ــه دس ــت « ب ــال نخس ــی 5000 :س » بده

اســت.  بــرده  بهــره  اکتشــافی،  ابزارهــای  به‌عنــوان  اسطوره‌شناســی و جــادو 

در جلــد نخســت نوشــته‌های زنــدان : خاســتگاه‌‌های تمــدّن، اثــر عبداللــه اوجــالان، 

ــیوه  ــان ش ــه ه ــومری را ب ــطوره س ــر، او اس ــاف گری ــه برخ ــردم ک ــی ب ــوراً پ ف

هرمنوتیکــی کــه مــن بــه کار بســته بــودم، بازخوانــی کــرده اســت. وی ماننــد مــن، 

عــر نوســنگی بین‌النهریــن را بــه عنــوان فرهنگــی می‌دیــد کــه بــر اســاس اصــل 

ــه واســطۀ  ــه نوعــی ب ــن ]‌نظــم اجتماعــی‌[ ب ــود. ای ــه ب ــۀ زندگــی شــکل گرفت زنان

موفقیّتــش مــورد خیانــت واقــع شــده بــود. توســعه کشــاورزی آبیــاری و متالــورژی 

مبتنــی بــر برنــز، آنقــدر ثــروت و فراوانــی بــه بــار آورد کــه وسوســه مصــادره آن 

بــه نفــع نخبــگان حاکــم بــه قــدری قــدرت گرفــت کــه مقاومــت در برابــر آن میــر 

نبــود. سرنگونــی الهــه نــه صرفــاً نمــادی از فاجعــه دولــت، بلکــه بــه معنــای واقعــی 

کلمــه، شــیوه تاریخــی تحقّــق آن بــه عنــوان آغــاز تاریخــی بــود کــه ما می‌شناســیم.

ــی  ــی ـ بردگ ــود: دوران بده ــرده‌داری‌« ب ــالان »‌ب ــل اوج ــت در تحلی ــر دول جوه

و اســارت مطلــق در سیســتمی کــه توســط کاهــن ـ شــاهان بــه نیابــت از 

ــمِ  ــی پاگانیس ــت اساس ــد. معنویّ ــرد، اداره می‌ش ــان م ــروز خدای ــون جنگ‌اف پانتئ

توســط  واقــع گشــته و  مــورد خیانــت  غلتیــده،  انحصــار در  بــه  نوســنگی، 

ــود.  ــه ب ــرل اجتماعــی تحــوّل یافت ــوژی کن ــوان ایدئول ــه عن ــد ب هژمون‌هــای جدی

ــه  ــش، ک ــگ والای ــدّن و فرهن ــود. تم ــتم ب ــدرت س ــت ق ــن در خدم ــس دی ــن پ زی

ــی  ــال بدبخت ــزار س ــش ه ــر ش ــتمل ب ــد، مش ــا داده‌ان ــدان به ــیار ب ــان بس مورخّ

بــرای اکثریـّـت انســان‌ها بــوده اســت؛ }‌امــری‌{ کــه در سرمایــه‌داری و عــروجِ 

یــک درصــدی، بــه اوج خــود رســیده اســت. مــا همگــی ســومری هســتیم.

ــاف نظــر دارم.  ــالان اخت در برخــی مــوارد مــن )بــا تردیــد و احــرام( بــا اوج

ــه  ــی ب ــه چندان ــا توج ــت، ام ــل اس ــیاری قائ ــنگی ارزش بس ــر نوس ــرای ع او ب

و  کشــاورزی  توســعه  اهمیــت  او  نتیجــه،  در  نمی‌کنــد.  پارینه‌ســنگی  عــر 

برهــم  مقصدشــان  کــه  مشکل‌ســاز  فناوری‌هایــی  به‌عنــوان  را  اهلی‌ســازی 

زدن تعــادل»‌آداب قدیمــی« جامعــه قبیلــه‌ای غیراســتبدادی اقتصــاد شــکارـ 

 ١ - Fredy Perlman

 ٢ - John Zerzan
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دوران  در  دولــت  کــه  اســت  درســت  می‌گیــرد.  نادیــده  اســت،  جمــع‌آوری 

ــاصر،  ــان‌های مع ــا انس ــه م ــت ک ــت اس ــز درس ــن نی ــرد. ای ــور نک ــنگی ظه نوس

ــنگی  ــاد پارینه‌س ــه اقتص ــت ب ــه بازگش ــدی ب ــه امی ــور واقع‌بینان ــم به‌ط نمی‌توانی
نئولودیتــی١   ـ گرچــه ممکــن اســت فقــط نوعــی ســناریوی  باشــیم  داشــته 

اواخــر دوران نوســنگی را پیــش بریــم‌! و منطقــی اســت کــه آنارشیســت‌ها 

ــد.  ــر نماین ــنگی‌«٢  تعبی ــه کاران نوس ــه »‌محافظ ــن( ب ــل گودم ــر پ ــه تعبی آن را )ب

اوجــالان انتقــادات قدرتمنــدی را متوجــه فنّــاوری در چنــگال سرمایــه داری می‌کنــد 

ـ امّــا ماننــد بســیاری از مترقی‌هــا )از جملــه آنارشیســت‌ها و مارکسیســت‌ها(، وی 

هنــوز علــم و فنّــاوری را بــه عنــوان نیروهایــی بالقــوّه مثبــت، ارج مــی نهــد. در 

دیــدگاه چــپ، فنّــاوری خنثــی اســت ـ بــا توجه بــه زیربنــای اقتصــادی آن، می‌تواند 

از نظــر دیالکتیکــی، خــوب یــا بــد باشــد. آنچــه کــه چــپ تاریخی تــا حد زیــادی در 

بررســی آن کوتاهــی کــرده و بــه انــدازه کافــی مایه شــگفتی اســت، جامعه شناســی 

علــم/ تکنولــوژی می‌باشــد. هنگامــی کــه یــک اخــراع، اجتماعــی شــد ـ یعنــی در 

حــوزه اجتماعــی منتــر گشــت ـ شروع بــه کار روی آن حــوزه و شــکل دادن بــه 

ــد. ــق می‌کن ــا را خل ــز م ــاوری نی ــا فن ــم، امّ ــاوری می‌آفرینی ــا فن ــد. م آن می‌نمای

ــالان آن  ــه اوج ــات‌« ک ــاوری ارتباط ــد. »‌فنّ ــکل باش ــد مش ــوع نبای ــن موض درک ای

ــز دارد.  ــی نی ــه تاریک ــد، جنب ــی می‌نمای ــی‌« تلقّ ــاد دمکراس ــه ایج ــل ب ــه »‌تمای را ب

ایــن تکنولــوژی بــه هــان انــدازه بــرای داعــش و دیگــر سرکوبگــران مفیــد بــوده 

اســت کــه بــرای »‌بهــار عربــی‌«، »‌ســبزهای ایرانــی‌« و دیگــر نیروهــای مترقــی. امــا 

ــاع حقیقــی، از  ــودی اجت ــرای ناب ــی ب ــن مــوارد، دارای گرایشــی ذات ورای تمــام ای

ــر حضــور فیزیکــی و  ــا تحقی ــوان بیگانگــی ـ ب ــه‌ عن ــق القــای میانجی‌گــری ب طری

ارزش‌گــذاری بیــش از حــد تصــوّر ـ اســت. درک سِــحر و جــادو از دیــدگاه »‌جوردانو 

ــا  ــد ت ــک می‌کن ــا کم ــه م ــدرن( ب ــری٤ِ  م ــه گ ــص توجی ــک متخص ــا ی ــو٣« )ی برون

پتانســیل تصویــر بــرای شــکل دادن بــه ناخــودآگاه اجتماعــی را درک نماییــم. 

ــده  ــاوری زده ش ــدت فن ــه ش ــا ب ــت ی ــاوری اس ــک فنّ ــود ی ــودی خ ــه خ ــوّر ب تص

 ١ ـ Neo-luddite: پبشرفت گریز، اصطلاحی برای اشاره به کارگرانی که در قرن نوزدهم، دستگاه ها را 

عامل بیکاری خود انگاشته و آنها را در هم می شکستند. 

٢ - Paul Goodman, “Notes of a Neolithic Conservative,” New York Review of Books, 

March 1970 ,26

٣ ـ Giordano Bruno: کشیش، اندیشمند و فیلسوف ایتالیایی ) 1600ـ 1548 ( و یکی از شهدای علم که 

به حکم پاپ کلمنت هشتم، زنده در آتش سوزانده شد. 

٤  ـ spin doctor: متخصص دارای مهارت بیان امور به نحوی که مؤثرتر از واقعیتّ جلوه نماید. افرادی که 

به احزاب، شخصیتّ های سیاسی و... مشاوره می دهند تا آنان را در بیان امور به سبکی موثر یاری نمایند 

و اقدامات آنان را توجیه کنند. 
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ــد. ــین‌آلات باش ــود ماش ــر از خ ــیار واقعی‌ت ــاید بس ــاوری، ش ــرِ فنّ ــت. و تصوی اس

اتفاقــاً اوجــالان نســبت بــه جنبــه معنــوی مبــارزه بــا تمــدن بــه عنــوان ظلــم، بــه 

ــط  ــه توس ــازمان یافت ــۀ س ــمی و عامیان ــان رس ــر ادی ــت. اگ ــیت اس دور از حساس

ــل  ــی از راه ح ــه را بخش ــت مخفیان ــتند، او بدع ــکل هس ــی از مش ــت بخش دول

می‌دانــد. از زمــان سرنگونــی برابــری عــر حجــر توســط هژمونــی ایدئولوژیــک، 

ــد.  ــش برده‌ان ــه پی ــت را ب ــنّت مقاوم ــی، س ــع مخف ــی و جوام ــای زیرزمین فرقه‌ه

ــاّج و  ــی و ح ــن عرب ــا، اب ــرِ مولان ــی نظی ــخص از صوفیان ــور مش ــه ط ــالان ب اوج

ــودم  ــه خ ــرد. تجرب ــام می‌ب ــا ن ــوی و ایزدی‌ه ــای عل ــد کرده ــی مانن بدعت‌گذاران

از فرهنــگ کــردی مبتنــی بــر ملاقــات بــا صوفیــان قــادری و بدعت‌گــذاران تنــدرو 

شــیعه بــه نــام »‌اهــل حــق‌« می‌باشــد. قــرارداد اجتماعــی روژاوا هیــچ اشــاره‌ای بــه 

اســام نمی‌کنــد )اگرچــه یــک بــار بــه خــدا اشــاره می‌کنــد(، امّــا بــه طــور مشــخص 

ــد.  ــت می‌کن ــی حمای ــا و مســیحیان سریان ــد ایزدی‌ه ــی مانن از اقلیت‌هــای مذهب

اوجــالان، هــم بنیادگرایــی و هــم ســطحی نگــری مارکسیســتی از مذهب بــه عنوان 

ــر  ــار دیگ ــن{ ب ــم وی، }دی ــه زع ــرد. ب ــتهزاء می‌گی ــه اس ــا‌« را، ب ــوده ه ــون ت »‌افی

می‌توانــد در بــر دارنــده پرســتش ایزدبانــو و معنویــت کل‌گرایــی اکولوژیکــی باشــد 

کــه شــش هــزار ســال اســت از دســت رفتــه اســت، امــا غیرقابــل بازگشــت نیســت.

بــه نظــر مــی رســد اوجــالان شــانزده ســال اســت در زندانــی در ترکیــه محبــوس 

می‌کنــم  احســاس  امــا  ببینــم،  آزاد  را  وی  دارم  دوســت  مــن  البتــه،  اســت. 

ــرار  ــت ق ــورد آزار و اذی ــیطانی م ــه و ش ــی دیوان ــه او در دنیای ــت ک ــی اس منطق

ــتان. ــر فرودس ــان دیگ ــا هــر قهرم ــا شــهدای آنارشیســم ی ــد عیســی ی ــرد، مانن گی

انتظــار داریــد کجــای دیگــر یــک نابغــه سیاســی در ســطح جهانــی را پیــدا کنیــد 

جــز.... زنــدان ؟

ــران  ــان ره ــالان، در می ــرم. اوج ــه کار نمی‌ب ــاض ب ــا اغِ ــه« را ب ــن واژه »‌نابغ م

واقعــیِ انقلاب‌هــای واقعــی در دنیــای ماتــم گرفتــه امــروزی، تقریبــاً تنهــا کســی 

اســت کــه راهــی بــرای خــروج از تله‌هــای ایدئولوژیــک چــپ و راســت، پیشــنهاد 

می‌دهــد ـ راهــی نــه فقــط بــرای گسســت فکــری و نظــری )گرچــه قطعــاً مشــتمل 

بــر آن نیــز هســت( بلکــه گسســتی عملــی. او از صخــره‌ی تنهایــی‌اش الهام‌بخــش 

ــا  ــت ت ــته اس ــادّی گش ــان ع ــازمانده مردم ــلحّ و خودس ــرده مس ــروه گس ــک گ ی

از یــک اســراتژی سیاســی غیراســتبدادی واقعــیِ مقاومــت در برابــر ظلــم، و 

همچنیــن کار مثبــت بــرای رهایــی جامعــه بــری اســتقبال نمایــد. در ایــن مقالــه 

ــه تحلیــل عمیــق و تأثیرگــذار او در خصــوص تاریــخ، اقتصــاد، امــور  مــن حتــی ب
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ــا بحــث از فرهنــگ و  ــی، ی ــرای آرمان‌شــهرگرایی عمل ــه، پیشــنهادهایی ب خاورمیان

سیاســت، بــه‌ ویــژه سیاســت کُــردی، نپرداختــه‌ام. از آنجایــی کــه مــن یــک مــورخ 

ادیــان و عرفــان تطبیقــی، و همچنیــن یــک آنارشیســت هســتم، می‌خواســتم 

بــر دســتاوردهای منحــر بــه فــرد اوجــالان در ایــن زمینه‌هــا تأکیــد نمایــم.

اوجــالان، رویــای یــک رنســانس بــرای خاورمیانــه را در سر می‌پرورانــد؛ رنسانســی 

کــه خــود را بــر جنبه‌هــای مثبــت تمــدّن نوســنگی و حتــی ســومری، و همچنیــن بــر 

علمــی رهــا شــده از بردگــی ســتم هژمونیــک و فاجعــه سرمایــه‌داری، اســتوار کنــد.

نمی‌کــرد،  ظهــور  هرگــز  دولــت  اگــر  کــه  پرســیده‌ام  اغلــب  مــن 

بدهــد  پاســخی  کــرده  تــاش  اوجــالان  می‌بــود؟  چگونــه  علــم  امــروزه 

کلّ.  یــک  مثابــه  بــه  بشریـّـت  بــرای  بلکــه  علــم،  بــرای  صرفــاً  نــه  ـ 

ــر  ــه نظ ــت. ب ــن اس ــودن غیرممک ــن ب ــه خوش‌بی ــرده‌ام ک ــراف ک ــت اع سال‌هاس

ــاد جمعیــت،  ــد ـ ازدی ــان جهــان‌« کار می‌کنن ــرای »‌پای ــی کــه ب مــی رســد نیروهای

ــرص  ــروزی ح ــی {، پی ــاصر} آب و هوای ــدن عن ــمّی ش ــه، س ــالاری بیمارگون فن‌س

بســیار  پاســخی خوش‌بینانــه،  برانگیخــن  ـ جهــت  و....  کریــه«  و »روح  آز  و 

قدرتمنــد هســتند. بهتریــن چیــزی کــه توانســته‌ام بــدان دســت یابــم، چیــزی اســت 

کــه آن را »‌ضــد بدبینــی‌« می‌نامــم، یعنــی امتنــاع از تســلیمیّت، بــه گونــه‌ای کــه 

ــل »‌اگزیستانسیالیســتی‌«،  ــه دلای ــاً ب ــو صرف ــر اســت. و ل ــا خیــزش امــکان پذی گوی

گشــت. متوســل  مقاومتــی،  اقدامــات  بــودنِ  عبــث  مفهــوم  بــه  بتــوان 

زاپاتیســت‌ها لحظــه‌ای امیــد بــه ارمغــان آوردنــد، امــا ندایشــان بــرای جنبــش هایی 

جهانــی همتــای نمونۀ خودشــان، گوش شــنوایی نیافت. تســخیر وال اســریت حدود 

یــک مــاه مرا خوشــحال کرد. جدای از این... چیز دیگری }‌برای خوشــحالی‌{ نیســت.

امــا بایســتی اقــرار نمایــم کــه انقــاب روژاوا دوبــاره امیدهــای مــن را زنــده 

ــود.  ــد نم ــتی تجدی ــان آنارشیس ــه آرم ــن را ب ــان م ــالان، ای ــدن اوج ــرد، و خوان ک

اتفــاق  تــا حــد زیــادی از وقــوع  البتــه رســانه‌های لیبرال‌/‌چــپ آمریکایــی، 

ــزد.  ــا خی ــه پ ــد ب ــدان بای ــا وج ــتند. در اینج ــاع هس ــوریه بی‌اط ــی در س متفاوت

بــرای شروع کار، لیســت مطالعاتــی زیــر را پیشــنهاد مــی کنــم. چــه بایــد 

کــرد ؟ ـ مــن نمی‌دانــم، امــا دســت کــم می‌توانیــم چنــد کتــاب بخوانیــم !

نوشــته‌های زنــدان، جلــد نخســت : خاســتگاه هــای تمــدّن، ترجمــه کلاوس هاپــل، لنــدن:  

ــن  ــی تری ــه لحــاظ نظــری، طولان ــدان، ب ــد از نوشــته هــای زن ــو، 2007. نخســتین جل ــر پلوت ن

ــده و درخشــان  ــره کنن ــل خی ــه و تحلی ــا تجزی ــور ب ــر مزب ــر اوجــالان اســت. اث ــن اث ــی تری و غن
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از تمــدّن ســومری آغــاز مــی شــود، کــه بلافاصلــه مــن را بــه نبــوغ وی متقاعــد ســاخت.

 نوشــته‌های زنــدان، جلــد دوّم : پ‌ک‌ک و مســئله کردهــا در قــرن بیســت‌و‌یکم، ترجمــه و تصحیــح 

کلاوس هاپــل، بــا مقدّمــۀ جمیــل بایــک، لنــدن، انتشــارات ترانــس مدیــا،2011. ایــن جلــد بــه طــور 

خــاص بــه تاریــخ شــخصی اوجــالان می‌پردازد و شــامل داســتان عمیقاً تــکان دهنده تحوّل سیاســی، 

فکــری و معنــوی او می‌شــود. وی متواضــع اســت و به اشــتباهات خود اعــراف می‌کند ـ اما اشــاره 

ــر آنهــا احســاس مســئولیتّ می‌کنــد.  ــه او ایــان دارنــد و در براب می‌کنــد کــه میلیون‌هــا نفــر ب

ایــن جلــد، توطئــه‌ای )از جملــه بــا همدســتی ســیا( را نشــان می‌دهــد که او را بــه زنــدان انداخت.

ــت  ــی، 2012. دول ــن الملل ــکار بی ــن، ابت ــرات، کل ــه راه مذاک ــد 3 : نقش ــدان، جل ــته‌های زن نوش

ترکیــه از اوجــالان دعــوت کــرد تــا طــرح خــود را بــرای صلــح عادلانــه بیــن ترکیــه و کردهــا ارائــه 

کنــد. ایــن کتــاب محصــول ایــن پیشــنهاد اســت. کتــاب مزبــور، کــه در ســال 2009 نوشــته شــده 

اســت، نشــان‌دهنده جدیدتریــن تفکــر اوجــالان در مــورد آنچــه کــه او »‌دموکراســی‌« می‌خوانــد، 
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